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احسان صالحی

نام نصرالله می‌میرد مگر؟
زنده‌ای تو روح اعلا داشتی

خواستی با خانواده جان دهی
این پیام از جدّ والا داشتی

بی تو ما داریم یا زهرا به لب
چون شما نسبت به زهرا داشتید

فضای مجازی

اقتدار ایران
شـــبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته تحت تأثیر خبر حضور رهبری در نماز جمعه 13 مهرماه 
تهران بود. از ظهر جمعه و همزمان با برگزاری این آیین گزیده ســـخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
در نماز جمعه تهران در شـــبکه‌های اجتماعی وایرال شـــد. »در انجـــام وظیفه نه تعلل می‌کنیم و 
نه شـــتاب‌زده می‌شـــویم«، از جمله ســـخنان برگزیده‌ای است که در قالب هشـــتگ »نه تعلل، نه 
شتاب« ترند شـــد و کاربران فضای مجازی با اســـتقبال از این رهنمون رهبری در این باره نوشتند. 
کاربـــری با تیتر کـــردن این بخش از بیانات رهبری نوشـــته: »حقیقتـــاً در میدانی که رئیس‌جمهور 
بـــه قطر و وزیر خارجه بـــه لبنان می‌رود و رهبـــری دربین میلیون‌ها نفر خطبـــه می‌خواند، باید بر 
عزت، حکمت و اقتـــدارِ ایران و رهبری‌اش بالید. البته کـــه باحضور وحمایت طیف‌های مختلف 
سیاســـی.« کاربری بـــرای این هشـــتگ تصویری از قـــرآن خوانی رهبری به همراه ســـران قـــوا را به 
اشتراک گذاشـــته و نوشـــته: »آهای وحوش صهیونیست! پناهگاه سران شـــماها دژهای آنچنانی 
ضدموشـــک است و مأمن ما اینجا وسط تهران گوشـــه مصلی! ایرانی را از چه می‌ترسانید؟« بهنام 
هم برای این هشـــتگ، فصل الخطاب رهبر معظم انقلاب در تبیین رویکرد ضدصهیون جمهوری 
اســـامی ایـــران را در این دو مورد خلاصه کرده اســـت: »اعتماد به نیروهای نظامی« و »مشـــورت با 
مســـئولین سیاسی«. حســـین در این باره نوشته: »دست‌ها روی ماشه اســـت و در مقابل دشمن 
خواهیم ایســـتاد؛ اما در این راه نه تعلل خواهیم کرد و نه شـــتابزده عمل می‌کنیم.« شـــهرزاد هم 

نوشـــته: »با ســـر بالا آمد گفت زدیم لازم باشـــه بازم می‌زنیم... خوشمان آمد!«

به تأسی از علمدار در قلب خطر
حضور ســـید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشـــورمان که صبح دیروز در رأس هیأتی به بیروت 
پایتخت لبنان ســـفر کرده نیز از دیگر اتفاقاتی است که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته 
ع و غیور و شجاع دیپلماســـی ایران، به تأســـی از علمدار به قلب خطر زد!  اســـت. ســـردار بلامناز
گر نگهدار من آن اســـت که من می‌دانم، شیشـــه را دربغل ســـنگ نگه می‌دارد، درود به شـــرفت، 

دیپلماســـی قدرت و... بخشـــی از واکنش کاربران فضای مجازی به این سفر است.

وطن مادر است
حوادث چنـــد هفته اخیر همچنین بار دیگر بحث ســـفر رضا پهلوی به ســـرزمین‌های اشـــغالی و 
دیدار با نتانیاهو را داغ کرده و حســـین با بازنشر تصویری مشترک از این دیدار با این کپشن که »در 
این تصویر دو وطن‌فروش پســـت را می‌بینید« نوشـــته اســـت: »هیتلر میگه: پست‌ترین انسان‌ها 
کســـانی هســـتند که در تصرف کشورهایشـــان با من که بیگانه بودم همـــکاری کردند. چون وطن 

مادر اســـت و آنها کمک کردند تا من بر مادرشـــان مســـلط شوم!«

حامی فیلمسازان جوان
جلیل شـــعبانی تهیه‌کننده ســـینما که چندی پیش بـــه دلیل عارضه مغزی تحـــت عمل جراحی 
قرار گرفته بود، پنجشـــنبه ۱۲ مهر درگذشت. »سرهنگ ثریا«، »قســـم«، »منصور« و »سوءتفاهم« از 
جمله آثاری اســـت که شـــعبانی تهیه‌کننده آن بوده است. اهالی ســـینما با بازنشر این خبر، ضمن 
تحســـین خصوصیات اخلاقی و رفتار حرفه‌ای تهیه‌کننده، درگذشـــت جلیل شـــعبانی را تسلیت 
گفتند. اســـماعیل حاتمی‌کیا، فیلمساز و فرزند ابراهیم حاتمی‌کیا درباره این تهیه‌کننده خوشنام 
سینما نوشته است: »جلیل شـــعبانی از آن مردان نیک روزگار بود که می‌شد به پشتوانه‌اش تو دل 
هر کاری رفت چون مطمئن بودی او هوات رو در هر شـــرایطی داره. حامی همیشـــگی فیلمسازان 
جـــوان بود و بدون شـــک نبودنش فقدان بزرگی برای ســـینمای ایران اســـت« کمـــال تبریزی هم 
دربـــاره ایـــن تهیه‌کننده در صفحه اینســـتاگرامش نوشـــت: »جلیـــل عزیز، مرد آرام ســـینما، یک 
همراه بـــه تمام معنی خوب، بـــا خصوصیات منحصر به فـــردش، انتخابی بی‌نظیر و بلا شـــک در 

تهیه و تولید آثار ســـینمایی بود.«

نقل قول

سینما مسئولان کاربلد و لایق می‌خواهد
ســـینما در ســـال گذشـــته مقداری آشفته بود و چند ســـالی هم هست که آشـــفته‌تر شده اســـت. الان کمدی خاص از 

نوع بیلـــی وایلدر )کارگـــردان، فیلمنامه‌نویـــس، تهیه‌کننده اتریشـــی آمریکایی‌تبار( 
بر ســـینمای کنونی حاکم است.

امیدوارم مســـئولان جدید حوزه فیلم و هنر و ســـینما به صنعت ســـینما وارد شوند 
و این صنعت را خوب بشناســـند. نمی‌شـــود مانند ســـال‌های اول انقلاب مدیران 
آزمـــون و خطا کنند. ما مدیران فرهنگی خوبی داریم. ظاهر ســـینما خیلی ســـاده 
اســـت، اما مدیریت آن خیلی پیچیده اســـت، بر این اســـاس باید مســـئولان لایق و 

کاربلدی بر ســـر کار گذاشته شوند.
 

گفت‌و‌گوی ایرنا با مهدی فخیم‌زاده بازیگر و کارگردان

سمیه عالمی
نویسنده و پژوهشگر 
ادبیات دفاع مقدس

پیشنهاد

 برای فهم امروز خاورمیانه
»صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد« را بخوانید

در این چند روز بـــه همه توصیه کردم که کتاب »صلحی 
که همـــه صلح‌ها را بر بـــاد داد« تألیـــف دیوید فرامکین 
ترجمه حسن افشـــار را بخوانند. چون در روایت‌های ما 
فقط بخشـــی از ماجرا وجود دارد که بخش کوچک قصه 
اســـت. در حالی که بخش کلان قصه در کتاب »صلحی 
که همـــه صلح‌ها را بر باد داد« ثبت شـــده اســـت و ما با 
خوانـــدن این اثر متوجه می‌شـــویم از کجـــا این فتنه‌ها 

شـــکل گرفت و تا کی ادامه خواهد داشـــت.
تا زمانی کـــه عرب ســـاکن خلیج‌فـــارس و جنوب‌غرب 
آســـیا، درگیر این باشـــد که رژیم صهیونیســـتی و امریکا 
را به رســـمیت بشناســـد، این ماجراها ادامه دارد. چون 
از نظـــر آنها اینجا منطقـــه آخرالزمانی اســـت، هم از نظر 
مســـیحیت و هم از نظـــر یهود. همچنیـــن دلایل خیلی 
محکمی دارند کـــه بابت آن 
ظلم بکنند و ایجاد جنگ و 
ناآرامی و حضور خودشان را 
در منطقه گســـترش دهند.

درباره کتاب
کتـــاب »صلحـــی کـــه همه 
داد«  بـــاد  بـــه  را  صلح‌هـــا 
 A  peace  to  end  all[
نوشـــته دیویـــد   ]peace
David From� ]فرامکیــ�ن] 

kin[ در سال 1368 در آمریکا 
انتشـــار یافـــت و در ایـــران 
توســـط نشـــر ماهی در سال 
1395 منتشر شد. نویسنده 
در ایـــن کتاب شـــکل‌گیری 
خاورمیانـــه جدیـــد پـــس از 

ســـقوط امپراطـــوری عثمانـــی را بررســـی می‌کنـــد.
فرامکیـــن، حقوقـــدان و مورخـــی اســـت که بـــه صورت 
تخصصی در حوزه خاورمیانه فعالیت دارد و در دانشـــگاه 
روابـــط بین‌الملل تدریـــس می‌کند. او بـــرای این کتاب 
نامـــزد جایـــزه National Book Critics Circle و 

همچنین پولیتزر شـــد.
کتاب در زبان اصلی در ســـال ۱۹۸۹ منتشـــر شده است. 
فرامکین در این اثر به شـــرح و تحلیل رویدادهایی که به 
تجزیه امپراطوری عثمانـــی در هنگامه جنگ جهانی اول 
منجر شـــد، می‌پـــردازد و در نتیجه همیـــن تجزیه بود که 
تغییرات وسیع در خاورمیانه ایجاد شد. فرامکین معتقد 
اســـت این تغییرات به جنگ جهانی جدیدی منجر شد 
که همچنان ادامه دارد. نویســـنده در ایـــن کتاب تنها به 
نقـــش اروپـــا در خاورمیانه نمی‌پـــردازد، بلکـــه تأثیر این 
دگرگونـــی در خـــود اروپا را نیز مورد بررســـی قرار می‌دهد 
و گاه خواننـــده را با خـــود به دل بیابان‌های شـــبه‌جزیره 
عربســـتان می‌برد و بـــا ماجراجویی‌هـــای لارنس همگام 
می‌کند و گاه از اختلافات و مناقشات دولتمردان اروپایی 
در پایتخت‌هایشـــان پرده برمـــی‌دارد. همچنین می‌توان 
تاریخـــی را کـــه این کتاب بـــدان پرداخته ســـفر پیدایش 
قرن بیســـتم و خاورمیانه امروزی دانســـت. »صلحی که 
همه صلح‌ها را بر باد داد« از ســـوی بســـیاری از منتقدان 
تحسین شـــده اســـت. ریچارد هولبروک نوشـــته‌ است: 
»هیچ سیاســـتمداری بدون دانســـتن پیشـــینه منطقه 
خاورمیانه نمی‌تواند آن را به درســـتی بشناســـد و از میان 
کتاب‌هـــای زیادی که در مورد این منطقه نوشـــته شـــده‌ 
اســـت، هیچ‌کدام به پای حماســـه تأثیرگـــذار فرامکین 
نمی‌رســـد.« ویلیام راجر لوئیس در مرور کتابی که برای 
نیویورک تایمز نوشـــت، کتاب فرامکیـــن را عالی خواند. 
کتاب ۱۲ بخش و ۶۱ فصل دارد. عناوین و ســـرفصل‌های 
بخش‌هـــای کتـــاب بـــه ترتیـــب از این قـــرار اســـت: »در 
چهارراه تاریـــخ«، »کیچنر: نـــگاه به آینـــده«، »بریتانیا در 
باتـــاق خاورمیانه«، »برانـــدازی«، »متفقین در حضیض 
اقبـــال«، »دنیاهای تـــازه و ارض‌های موعـــود«، »حمله به 
خاورمیانـــه«، »غنایم جنگـــی«، »چون آب‌ها از آســـیاب 
افتاد…«، »طوفان بر فراز آســـیا«، »بازگشـــت روســـیه به 

خاورمیانه« و »توافـــق ۱۹۲۲ خاورمیانه.« 

تا زمانی که 
عرب ساکن 

خلیج‌فارس 
و جنوب‌غرب 

آسیا، درگیر 
این باشد 

که رژیم 
صهیونیستی 

و امریکا را 
به رسمیت 

بشناسد، این 
ماجراها ادامه 

دارد. چون 
از نظر آنها 

اینجا منطقه 
آخرالزمانی 

است، هم از 
نظر مسیحیت 

و هم از نظر 
یهود

کـــه  بـــودم  شـــنیده  را  طنـــز  یـــن  ا پیـــش  ســـال‌ها 
تخـــت جمشـــید  »باستان‌شـــناس‌ها در حفاری‌هـــای 
هیچ ســـیم مخابراتی پیـــدا نکرده‌انـــد. در نتیجـــه معلوم 
می‌شـــود که هخامنشیان از بی‌ســـیم برای ارتباط استفاده 

می‌کردنـــد.«
موضـــوع »عکس‌هـــای مســـتند« ثبت و نمایـــش واقعیت 
اســـت، اما ایـــن عکس‌هـــا همـــه واقعیت نیســـتند. بین 
ایـــن دو عبارت ظاهراً مشـــخص و متفـــاوت یک اصل مهم 
پژوهشـــی جـــای می‌گیـــرد، بـــه همـــان ترتیبی که ســـند 
اثباتی در یک عکس مســـتند وجـــود دارد، نمی‌توان از نبود 
نشـــانه‌ها به دلایل انکاری دســـت پیـــدا کرد. مثـــاً در یک 
عکـــس تاریخی، تصویر یکی شـــیء قطعاً بـــه معنای وجود 
آن شـــیء در تاریخ ثبت عکس اســـت، اما نبـــودن یا دیده 
نشدن یک شـــیء الزاماً به معنای نبود آن در زمان عکاسی 
نیســـت. این اصل چندان بدیهی فرض می‌شـــود که طرح 
آن می‌توانـــد مضحک باشـــد، ولـــی تجربه نشـــان داده که 
تأکید بر آن همواره ضروری اســـت. گمانه‌زنی در این مورد و 
کشـــف علت نبود این عناصر غایـــب در عکس‌ها می‌تواند 
به نتایج قابل توجهی منجر شـــده یا گوشـــه‌های تاریکی از 
عکس را در این شـــیوه خوانش، برملا کند. بدیهی اســـت 
اشـــارات تاریخی و رویدادها یا آداب فرهنگی و... به شـــکل 
پیچیده‌تری می‌توانند مصداق چنیـــن غیبت‌های عمدی 
و ســـهوی باشـــند. عکس و عکاســـی ذاتاً حـــاوی گزینش 
و سانســـور اســـت. هر عکـــس را می‌توان متـــرادف حذف 
باقی جهـــان پیرامونش فـــرض کرد. عکس‌هـــا واقعیت را 
به قـــاب و بیرون قـــاب تقســـیم می‌کنند، حتـــی می‌توان 
عکس‌هـــا را بـــه عکس‌هـــای منتشـــر شـــده و عکس‌های 

منتشر نشـــده تقسیم کرد.
در یک جمع دوســـتانه یا رســـمی، وقتی عکاس دوربینش 
را به ســـمت کســـی یـــا جمعـــی برمی‌گرداند، اغلـــب افراد 
بـــا حرکاتـــی، از وضعیت عـــادی قبلـــی خارج می‌شـــوند. 
ممکـــن اســـت مـــو یـــا لباسشـــان را مرتب کننـــد. ممکن 
اســـت چیزی مثـــل ســـیگار در دستشـــان را پنهـــان کنند 

یـــا حتـــی رو برگردانند. همـــه ایـــن رفتارها یـــا واکنش‌ها، 
نوعی دســـتکاری محســـوب می‌شـــود، در آنچه واقعیت آن 
لحظه اســـت. عکاس هم ممکن اســـت به عمد، ســـهو یا 
بـــه تبعیت از یک قرارداد، قســـمت‌های مهمـــی از واقعیت 
را عکاســـی نکند. بعد از عکاســـی هم محدودیت در نشـــر 
چنیـــن عکس‌هایی می‌توانـــد نوعی ممیـــزی و پنهانکاری 
و اخلال واقعیت باشـــد. همچنین محدودیت انتشار هم 
می‌تواند دلایل متعددی داشـــته باشـــد. آیا شهرها همیشه 
به همان زیبایی و منظمی با آســـمان پاک و ابری در تصاویر 
کتابچه‌های گردشـــگری هســـتند یـــا بالعکس؟ آیـــا مردم 
همیشـــه به همان مرتبی و آراســـتگی عکس‌های پرسنلی 

به محـــل کار خـــود می‌روند؟
در عکس‌هـــای باقیمانـــده از دوران قاجار، تناســـب تعداد 
چهره‌های ثبت شـــده از مردان قابل مقایسه با تعداد زنان 
نیست. این مقایســـه می‌تواند مؤید چه موضوع یا ترکیب 
اجتماعی باشـــد؟ خصوصاً که زن‌هایی از اقلیت‌های دینی 
بیشـــتر در عکس‌ها حضور دارند تا زنان مســـلمان درباری 
یـــا عـــوام بیـــرون از دربـــار. آیـــا نتیجه‌گیری‌های آمـــاری و 
اجتماعـــی می‌توانـــد معـــادل همین آمـــار و ارقـــام ریاضی 
باشـــد یا بایـــد عوامـــل دیگری را بـــه این تحلیل‌هـــا اضافه 
کـــرد؟ این پدیده را بـــه نوعی در عکس‌هـــای خیابانی دوره 
معاصر یـــا رویدادهای بزرگی مثـــل جنبش‌های اجتماعی، 
ســـوانح تاریخی، جنگ، زلزلـــه، انقلاب و... هـــم می‌توان 
مشـــاهده کـــرد. در برآوردهـــای آمـــاری از ایـــن عکس‌های 
مستند شـــهری و اجتماعی، چه عوامل فرهنگی، قانونی، 
عرفـــی، ســـایق و رویکردهـــای عامدانـــه و غیرعامدانـــه 
عـــکاس و... را باید در ضرایب اســـتخراج اطلاعات تاریخی 
و جامعه‌شناســـی دخیل کرد؟ چطور می‌شود عناصر ثبت 
نشده در عکس را کشـــف کرد؟ بنابراین، تفسیر هر عکس 
یـــا مجموعه عکس‌های مســـتند، علاوه بر همه نشـــانه‌ها 
و اشـــارات بصری و تاریخی برای خوانش و فهم، مســـتلزم 
مهارت و آگاهی برای رســـیدن از هســـت‌ها به نیســـت‌های 

هـــر عکس هم باید باشـــد.

تجسم

 خوانش عکس مستند در گرو فهم
نشانه های بصری و تاریخی است 

عکس و 
عکاسی 

ذاتاً حاوی 
گزینش و 

سانسور است. 
هر عکس 
را می‌توان 

مترادف حذف 
باقی جهان 

پیرامونش 
فرض کرد. 

عکس‌ها 
واقعیت را به 
قاب و بیرون 

قاب تقسیم 
می‌کنند، 

حتی می‌توان 
عکس‌ها را به 

عکس‌های 
منتشر شده 

و عکس‌های 
منتشر نشده 

تقسیم کرد

سعید فلاح فر 

پژوهشگر هنر

عکس نوشت

مجید مجیدی 
کارگردان سینما در 
نماز جمعه دیروز 
 به امامت
 آیت‌الله
سیدعلی خامنه‌ای 
 حضور یافت.
از دیگر چهره‌های 
هنری و ادبی حاضر 
 در این مراسم
رضا امیرخانی بود. 
داستان سیستان 
به قلم امیرخانی 
در مورد سفری 
 است که
 رهبر ایران
در سال ۸۱ به 
استان سیستان و 
بلوچستان داشته 
است.

عکس‌: مشرق


